
 احتمال دور دوم 
دولت ترامپ را باید 
در نظر گرفت با این 
وحشت که در دور 
دوم حتی می‏تواند 

از دور اول هم فراتر 
رود. حمله به اقامتگاه 

مهاجران در بریتانیا. 
تظاهرات نئونازی‏ها 

در باوتسن. پاندمی. 
جنگ اوکراین. 

تورم. این باور که 
پس از جنگ سرد، 

دموکراسی تنها شکل 
ماندگار شدن دولت 
است و برتری آن در 

صحنه سیاسی جهانی 
که پایه‏گذاری شده، 
رو به فروپاشی است. 

احساسی که جهان 
روی مسیر درست قرار 

دارد که تقریباً 80 
سال از صلح پس از 

جنگ در اروپای غربی 
به نُرم تبدیل شده 

است

واکنش‏ها به انفجار پیجرها 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نسبت 
بــه تشــدید تنــش در منطقــه پــس از انفجار 

پیجرها در لبنان ابراز نگرانی کرد.
جــوزپ بــورل، مســئول سیاســت خارجــی 
اتحادیــه اروپا گفــت که اتحادیــه اروپا انفجار 
پیجرها در لبنان را حملاتی می‏داند که منجر 

به تلفات ناعادلانه‏ای شد. 
بــورل در بیانیه‏ای گفت: هــزاران نفر مجروح 
شدند - صدها نفر در وضعیت بحرانی هستند 
- بیمارســتان‏ها در حال فروپاشــی هســتند. 
حتی اگر به نظر برســد که حمــات هدفمند 
بوده، خســارات جانبی ســنگین و بی‏رویه در 
میــان غیرنظامیان از جمله کــودکان در میان 

قربانیان داشته است.
انفجارهــا  ایــن  گفــت:  دیپلمــات  ایــن 
امنیــت و ثبــات لبنــان را به خطــر می‏اندازد 
را  منطقــه  در  تنــش  تشــدید  خطــر   و 
آمــده  بیانیــه  ایــن  می‏دهــد.در  افزایــش 
اســت: اتحادیــه اروپــا از همــه طرف‏هــای 
ذی‏نفــع می‏خواهد از یک جنــگ همه‏جانبه 
جلوگیــری کننــد کــه پیامدهــای ســنگینی 
 برای کل منطقه و فراتر از آن خواهد داشــت. 
رژیــم  تروریســتی  اقــدام  عــرب،  اتحادیــه 
همزمــان  کــردن  منفجــر  در  صهیونیســتی 
دســتگاه‏های پیجــر در لبنان را کــه چندین 
شــهید و هزاران زخمی بر جای گذاشــت، به 

شدت محکوم کرد. 
ابوالغیط«  »جمال رشدی« سخنگوی »احمد 
دبیــرکل اتحادیــه عرب بــه نقــل از او، اقدام 
تروریستی اخیر رژیم صهیونیستی در لبنان با 
انفجار دســتگاه‏های پیجر را به شدت محکوم 
کرد. ابوالغیط همچنین درباره پیامدهای این 
تنش خطرناک علیه کشــور و ملت لبنان که با 
اظهارات بی‏پروای ســران رژیم صهیونیســتی 
درباره گسترش دامنه جنگ در جبهه شمالی 
بــا لبنان همــراه بــوده و خطر جــدی انفجار 
اوضــاع در منطقــه را در پــی دارد، به شــدت 

هشدار داد. 
دبیرکل اتحادیه عرب در ادامه نیز همبستگی 
کامــل خود را با دولت و ملت لبنان در مواجهه 
بــا این تعرض آشــکار بــه حاکمیــت و امنیت 
لبنان اعلام و تاکید کرد: شــورای امنیت باید 
به مسئولیت‏های خود در مقابله با تهدیدهای 
مستمر و گســتاخانه اســرائیل علیه امنیت و 

صلح منطقه عمل کند. 
سخنگوی وزارت خارجه روســیه نیز گفت که 
مســکو انفجار پیجرها در لبنان که به شهادت 
و مجروحیت شــمار زیادی از شــهروندان این 
کشــور شــد را اقدام تروریســتی و یک جنگ 
ترکیبی می‏داند و چنیــن اقداماتی را محکوم 

می‏کند. 
»ماریــا زاخــارووا« ســخنگوی وزارت خارجه 
روســیه روز چهارشــنبه در بیانیه‏ای گفت: ما 
حمله بی‏ســابقه بــه لبنان و شــهروندان آن را 
که نقض فاحش حاکمیت این کشــور است و 
یک چالش جدی برای قوانیــن بین‏المللی با 
اســتفاده از ســاح‏های غیرمتعارف است، به 

شدت محکوم می‏کنیم.
زاخارووا گفت: این یک اقدام تروریستی است 
که تعداد زیادی کشته و مجروح به‏جا گذاشته 
اســت. وی تاکید کرده اســت: مــا آنچه را که 
اتفاق افتاد به‏عنــوان یک جنگ ترکیبی دیگر 
علیه لبنان می‏دانیم که هزاران انسان بی‏گناه 

را تحت تأثیر قرار داد. 
به نظر می‏رســد ســازمان‏دهندگان این حمله 
با فناوری پیشــرفته به‏عمد بــه دنبال تحریک 
یک رویارویی مســلحانه گســترده بــوده و به 
دنبــال ایجاد یــک جنگ بــزرگ در خاورمیانه 
بودند. ایــن دیپلمات گفت که مســکو معتقد 
اســت انفجارهــای پیجرها در لبنــان مملو از 
پیامدهــای بســیار منفی در میــان تنش‏های 

لبنان و اسرائیل است. 
زاخــارووا گفت: مــا از همه طرف‏هــای درگیر 
از  و  می‏خواهیــم کــه خویشــتنداری کننــد 
اقداماتی کــه تهدیدی برای بی‏ثباتی بیشــتر 
اوضاع نظامی و سیاسی در منطقه خاورمیانه 
است، دست بکشــند. او تاکید کرد که انفجار 
گســترده پیجرها در لبنان مســتلزم تحقیق و 

توجه بین‏المللی به این موضوع است.
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اُپرا بود و بعدها رهبر ارشد گروه کُر در کنیسه‏ای در فازانن‏اشتراسه در 
برلین شد. ایلسه که به بازیگری علاقه داشت در تئاتر Deutsches در 
برلین تحت‏نظر مکس راینهارت )کارگردان و بازیگر اتریشی( آموزش 
دید. او توانست در فیلم مشهور »متروپولیس« به‏کارگردانی فریتس 
لنگ نقش کوچکی بازی کند. او یک زن برلینی آراسته و گیرایی بود 
که زندگی دوگانه‏ای را پیش می‏بــرد. او کاملًا آلمانی بود و از مدارک 
جعلی اســتفاده کرد تا بیش از 400 یهودی و زندانیان سیاسی را از 

»اردوگاه کار اجباری زاکسن‏هاوزن« در شمال برلین، آزاد کند. 
پسر ایلســه، پدر جیسون استنلی در ســال 1932 به‏دنیا آمد و 
در کودکی راهپیمایی »جوانان هیتلری« )ســازمان شبه‏نظامی در 
آلمــان نازی که برای پســران جوان 14 تا 18 ســال و دختران 10 تا 
18 سال تشکیل شــد( را از بالکن خانه پدربزرگ و مادربزرگش رو به 
خیابان معروف Kurfürstendamm )معروف به شــانزه‏لیزه برلین( 
را تماشــا می‏کرد. او از دیدن مشعل‏ها، پرچم‏ها و یونیفرم‏ها به‏وجد 
می‏آمد و درخواســت کرد تا به آنها ملحق شــود. او در آتش سوختن 
کنیسه خیابان فازانن‏اشتراســه را دید که در »شب بلورین« یا »شب 
شیشه‏های شکسته« شبی که به بهانه یهودی بودن عامل سوءقصد 
به ارنست فم رات، منشی سفارت آلمان در پاریس، به خانه‏ها، مغازه‏ها 
و کنیسه‏های یهودیان در لایپزیک و دیگر شهرهای آلمان حمله شد و 
در خودروی گوستاو گروندجنز، آشنای مادرش پناه گرفت. نازی‏ها 
به‏شدت او را کتک زدند که تا آخر عمرش به بیماری صرع دچار شد. 
سال 1930، همسر الیسه، ویولن‏نواز، ویزای بریتانیا را دریافت کرد، 
همسر و پسر خود را در برلین جا گذاشت. پسرش هفت‌ساله بود که 
به‏همراه مادرش که منتظر صدور ویزای آمریکایشان بودند و باید در 
پناهگاه‏ها مخفی می‏شدند. پس از جنگ، پسر استاد جامعه‏شناسی 
شد و تا آخر عمر تحقیق کرد که چگونه جوامع شیطانی می‏شوند. 
شباهت‏های جیسون استنلی به پدرش شگفت‏انگیز است.  6 سال 
پیش استنلی کتاب »فاشیسم چگونه کار می‏کند: سیاست‏های ما 
و آنها« را در آمریکا منتشر کرد. ترجمه آلمانی آن 2 ماه پیش منتشر 
شد که استنلی را آزرده‏خاطر می‏کند. او همچنان شهروندی آلمان 
را دارد و می‏گوید به‏‌رغم تمام اتفاق‏ها عاشــق این کشور است.  پس 
فاشیسم چگونه کار می‏کند؟‏ استنلی می‏نویسد، فاشیسم امروزی 
مکتب فکری رهبری اســت که در آن تولد دوباره در کشوری بی‏آبرو 
را وعــده می‏دهد. بی‏آبــرو چون مهاجران، چپ‏گرایــان، لیبرال‏ها، 
اقلیت‏هــا، همجنس‏گرایــان و زنان رســانه‏ها، مــدارس و نهادهای 
فرهنگی را در دست گرفته‏اند. استنلی استدلال می‏کند، رژیم‏های 
فاشیستی کار خود را به‏عنوان جنبش‏ها و احزاب اجتماعی و سیاسی 
شروع می‏کنند و تمایل دارند به‏جای براندازی دولت‏های کنونی، در 

انتخابات رای آورند. 

استنلی 10 مشخصه فاشیسم را توصیف می‏کند.  �
اول: هر کشور باورهای خود را دارد، روایت خود از گذشته باشکوه. 
نسخه فاشیست اسطوره ملی با این حال به عظمت و قدرت نظامی 

نیاز دارد. 

دوم: پروپاگاندای فاشیست، مخالفان سیاسی را به‏عنوان تهدیدی 
برای موجودیت و سنت‏های کشور نشان می‏دهد. »آنها« علیه »ما«. 

اگر »آنها« قدرت را به‏دست بگیرند، به‏معنای پایان کشور است. 
ســوم: درســت و غلــط را رهبــر تعیین می‏کنــد. علــم و واقعیت 
چالش‏هایــی در برابر اختیارات رهبر دیده می‏شــوند و دیدگاه‏های 

کمابیش متفاوت، تهدید به‏شمار می‏روند. 
چهارم: فاشیسم دروغ می‏گوید. حقیقت قلب دموکراسی است و 
دروغ‏ها دشــمن آزادی. به‏آنهایی که دروغ گفته می‏شود نمی‏توانند 
آزادانه و منصفانه رای دهند. آنهایی که می‏خواهند قلب دموکراسی 

را از جا دربیاورند باید مردم را به‏دروغ عادت دهند. 
پنجم: فاشیسم به سلسله مراتبی وابسته است که بزرگترین دروغ 
آن را نشان می‏دهد. مثلًا نژادپرستی دروغ است. هیچ گروهی، هیچ 
مذهبی، هیچ قومیتی و هیچ جنسیتی نسبت به دیگری برتری ندارد. 
ششــم: آنهایی که به سلســله مراتــب و برتری خود اعتقــاد دارند 
به‏راحتی نگران و مضطرب می‏شوند که موقعیت خود را در این سلسله 
مراتب از دســت بدهند. فاشیســم، دنبال‏کنندگان خود را قربانیان 
برابری می‏داند. مسیحیان آلمانی قربانیان یهودیان‏اند. سفیدپوستان 
آمریکایی قربانیان حقوق برابر با سیاه‏پوســتان آمریکایی هســتند. 

مردان قربانیان فمینیسم. 
هفتم: فاشیسم نظم و قانون را تضمین می‏کند. رهبر، نظم و قانون 
را تعیین می‏کند. او همچنین تعیین می‏کند چه‏کسی از نظم و قانون 
سرپیچی می‏کند، حق با چه‏کسی است و حق را می‏توان از چه کسی 

گرفت. 
هشتم: فاشیسم نگران تنوع جنسیتی است. فاشیسم به ترس‏ها 
از افراد ترنس و همجنســگرا دامن می‏زند که حقیقتاً دنبال زندگی 
خود نیســتند اما می‏خواهند زندگی »افراد نرمــال« را نابود کنند و 

کودکان‌شان را هدف قرار دهند. 
نهم: فاشیسم از شــهرها متنفر است، آنها را مکان انحطاط و خانه 

طبقه الیت، مهاجران و جرم و جنایت می‏داند. 
دهم: فاشیسم باور دارد که کار کردن شما را آزاد می‏دهد. ایده پشت 

آن این است که اقلیت‏ها و چپ‏گرایان ذاتاً تنبل‏اند. 
اســتنلی می‏گوید، اگر تمام 10 مورد اعمال شود، شرایط نسبتاً 
خطرناک می‏شود. فاشیســم به مردم می‏گوید که با مبارزه وجودی 
مواجه‏اند:‏ خانواده و فرهنگ شــما در خطر است. سنت‏های شما و 

وعده فاشیست‏ها این است که آنها را نجات خواهند داد. 
اســتنلی می‏گوید فاشیسم در آمریکا ســنت دیرینه‏‏ای دارد که 
به قرن پیشــین برمی‏گردد. او می‏گوید گروه کو کلاکس کلن اولین 
جنبش فاشیستی در تاریخ است: »این فرض اشتباه است که سنت 

فاشیسم واقعاً از بین رفته است.«‏
استنلی می‏گوید این سنت را هنوز می‏توان در این حقیقت دید 
که فرهنگ دموکراتیک هیچ‏وقت نمی‏تواند در جنوب آمریکا توسعه 
پیدا کند. نتیجه آن انتصاب ناظران انتخاباتی در ایالت جورجیا بود 
که احتمالًا در برابر تلاش‏های مکرر حامیان ترامپ برای دستکاری 

انتخاباتی نمی‏ایستند. استنلی می‏گوید: »ترامپ فقط 4 سال دیگر 
را در کاخ سفید نمی‏گذراند که بعد از آن ناپدید شود. این انتخابات‏ها 
نرمال نیستند. می‏تواند آخرین )انتخابات( باشد.«‏ برخی از دوستان 
اســتنلی معتقدند کــه او واکنش بیــش از حدی نشــان می‏دهد. 
بــرای جمهوری‏خواهــان متخاصــم، او احتمالًا ملغمــه‏ای از تمام 
کابوس‏هایشان است، یکی از آن استادان چپ‏گرایان شرق آمریکا که 
سمینارهایی را درباره تئوری رقابت مهم و سخنرانی‏هایی را به عنوان 

استاد مهمان در کی‏یف درباره استعمار و نژادپرستی برگزار می‏کند. 

آیا پوتین فاشیست است؟ �
تیموتی اســنایدر متفکرانــه و آرام ولی بــا اعتمادبه‏نفس فراوان 
صحبت می‏کند. پوتین فاشیســت اســت. ترامپ فاشیست است. 
تفاوت آنها این اســت که یکی قدرت را در دســت دارد و دیگری نه؛ 
هنوز نه.  اســنایدر می‏گوید: »مشــکل فاشیســم این اســت که در 
مدلی که می‏خواهند حضور ندارد. ما دکترین سیاسی می‏خواهیم 
که تعریف‏های واضحی داشــته باشد. نمی‏خواهیم آنها متناقض یا 
منطقی باشند.« او می‏گوید با این حال، فاشیسم زمانی که مربوط به 
درک گذشته و امروز می‏شود، در دسته‏بندی مهمی قرار دارد، چون 
تفاوت‏ها را آشکار می‏کند.  اسنایدر می‏گوید پوتین 15 سال است در 
سخنانش از گفته‏های متفکران فاشیست مثل ایوان ایلین می‏آورد. 
او در ادامه می‏گوید، رئیس‏جمهور روسیه جنگی را به‏راه انداخته که 
به‏وضوح انگیزه‏های فاشیستی داشته است. کشوری را مورد هدف 
قرار داد که پوتین شهروندان آن را درجه دوم می‏داند و کشوری است 
که به باور او هیچ حقی برای موجودیت ندارد. پوتین تقریباً حمایت 
جامعه تقریباً بسیج‏شــده را دارد. اســنایدر می‏نویسد، یک مکتب 
فکری اطراف رهبر را فرا گرفته، مکتب فکری )فرقه( اطراف آنهایی 
اســت که در نبردهای پیشین سقوط کرده‏اند و اســطوره‏ای از یک 
امپراطوری طلایی که باید از طریق خشونت پاکسازی جنگ بازسازی 
شود.  اسنایدر در مطلبی که در می‏2022 در نیویورک تایمز نوشت، 
می‏گوید یک مسافر زمان از دهه 1930 رژیم پوتین را فوراً فاشیستی 
شناسایی می‏کند. سمبل Z، تجمعات، گورهای دسته‏جمعی. حمله 
پوتین به اوکراین مثل حمله هیتلر به اتحاد جماهیر شوروی به‏عنوان 
یک قدرت امپراطوری است.  اما مورخان می‏گویند نسخه فاشیسم 
پوتین همچنین مشخصه‏های پست‏مدرنیسم دارد. پست‌مدرنیسم 
تصور می‏کند که چیزی به‏نام حقیقت وجود ندارد و اگر هیچ حقیقتی 
وجــود ندارد پس می‏توان به همه‏چیز برچســب حقیقــت زد. مثلًا 
این »حقیقت« که اوکراینی‏ها علاوه بر اینکه یهودی و همجنســگرا 
هستند، نازی هم هستند. تصمیم اینکه حقیقت چیست و چه‏کسی 

آن را تعریف می‏کند در میدان جنگ گرفته می‏شود. 
پیروزی پوتین چیزی بیشــتر از پایان اوکراین دموکراتیک است. 
اسنایدر نتیجه می‏گیرد »اگر اوکراین مقاومت نمی‏کرد، بهار تاریکی 
برای دموکرات‏ها در سراســر جهان رقم خواهد زد. اگر اوکراین برنده 

نشود، می‏توان انتظار دهه‏ها تاریکی را داشت.« 
اگر ترامپ در انتخابات برنده شــود، او معتقد اســت که مقاومت 
سازمان‏دهی‌شــده نتیجــه آن خواهد بود. آیا ترامپ برای ســرکوب 
ناآرامی‏ها از اف‏بی‏آی یا حتی ارتش را می‏فرســتد؟ چه اتفاقی برای 
نهادهای دولتی می‏افتد؟ اســنایدر معتقد اســت اقتصاد ســقوط 
می‏کند و سازمان‏هایی مانند اف‏بی‏آی و ارتش بر اثر درگیری‏ها دچار 
فروپاشی می‏شود. اسنایدر می‏نویســد، چند هفته پیش، اسنایدر 
در پلتفرم خبرنامه Substack نوشــت: »دیکتاتوری پیرمرد شــامل 
برنامه‏ریزی مراسم تشییع جنازه است.« اسنایدر استدلال می‏کند 
که از مرگ در زندان یا کشته‏شــدن توســط مخالفانش می‏ترســد، 
خودکامگی‏ها همیشگی نیستند و شکست خودکامه‏ها به پایان آنها 
مرتبط اســت.   اما چگونه ظهور ترامپ در وهله اول امکان‏پذیر شد؟ 
چگونه ممکن است یک دموکراسی اینقدر عمیق در بی‏منطقی فرو 
رود؟ اســنایدر می‏گوید اول اینکه ترامپ حرفه خود را روی بلوف بنا 
کرده. او استدلال می‏کند که ترامپ هیچ‏وقت یک تاجر موفق نبوده 
و موفقیــت خود را فقط به‏عنوان یک سرگرم‏ســاز، یک شــخصیت 
تلویزیونی به‏دســت آورده اســت. او می‏داند چــه‏کاری کند تا مردم 
را جلــب کند که به‏گفته اســنایدر پیش‏نیاز مهمی بــرای یک رهبر 
کاریزماتیک در حال رشــد است. همین استعداد اســت که او را در 
پلتفرم‏های شبکه‏های اجتماعی موفق می‏کند، جایی که احساسات 

تنها چیزی است که اهمیت دارد، احساس »آنها یا ما«. 
دوم: اسنایدر می‏گوید، شبکه‏های اجتماعی قابلیت‏های ادراکی 
ما را تحت‏تاثیر قرار می‏دهند. محققان درواقع استدلال می‏کنند، آنها 
هم مقداری زمینه‏های فاشیستی دارند چون توانایی ما را برای تبادل 
نظرات به‏روشــی منطقی از بین می‏برند. آنها ما را بی‏قرارتر می‏کنند 
و همه‏چیز سیاه یا سفید می‏شــود. آنها تایید می‏کنند که ما درست 
می‏گوییم حتی اگر مواضع ما عیناً نادرســت باشند. آنها سیکلی از 
خشم را ایجاد می‏کنند. خشم، خشم را تایید می‏کند. و خشم، خشم 
تولید می‏کند.  سوم: اسنایدر می‏گوید مارکسیست‏های دهه 1920 و 
1930 معتقد بودند که فاشیسم صرفاً نوع دیگری از کاپیتالیسم است، 
اینکه الیگارش‏ها ظهور هیتلر را در وهله اول امکان‏پذیر می‏کند. اما 
اسنایدر می‏گوید، این موضوع درست نیست. کسب و کارهای بزرگ 
البتــه از قدرت گرفتن هیتلر حمایت کردند چون آنها امید داشــتند 
او می‏تواند آنها را از شــر اتحادیه‏های کارگری خلاص کند. اما بیشتر 
الیگارش‏ها از ایده‏های او حمایت نکردند. اســنایدر اشــاره می‏کند 
یکی از الیگارش‏های جدید ایلان ماسک است. او می‏گوید هیچ‏کس 
به‏اندازه او در یک ســال و نیم گذشــته برای توســعه فاشیسم اقدام 
نکرده است. اسنایدر می‏گوید، او توئیتر را و ایکس را گرفت. پلتفرمی 
که هم‏اکنون هیجانی‏تر شــده اســت، در برابر انواع پلیدی‏ها به‏ویژه 
پروپاگاندای روسیه پذیراتر شده است. اسنایدر می‏گوید، ماسک از این 
پلتفرم استفاده می‏کند تا تئوری‏های توطئه نفرت‏انگیزتری را منتشر 
کند.  اســنایدر هم همانند رابرت کاگان معتقد است که دموکراسی 
خطر فاشیسم را دست‏کم گرفته است چون باورها مدت‏ها بر این بود 

که هیچ گزینه‏ای برای دموکراسی وجود ندارد. 

دموکراسی دشمنان بسیاری دارد
بازگشت فاشیسم نه لزوماً با پوتیــــــــــــــــــن بلکه با یک میلیاردر حقه‏باز مثل ترامپ هم امکان‏پذیر است


